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 ١٦رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د    

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

) ٧٢فَقَعوا لَه ساجِدين ( ) فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي٧١ني خالق بشراً من طينٍ (إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِ﴿

دجونَ ( فَسعمأَج مكَةُ كُلُّهلائ٧٣الْم) رينالْكاف نكانَ م و ركْبتاس ليس٧٤) إِلاَّ إِبأَنْ ت كعنما م ليسقالَ يا إِب ( دجس

) الْعالين نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتما خني٧٥للَقْتخ هنم ريا خطينٍ ( ) قالَ أَن نم هلَقْتخ نارٍ و نقالَ ٧٦م (

) جيمر كها فَإِننم جرتي٧٧فَاخنلَع كلَيإِنَّ ع ينِ ( إِلي ) ومِ الدوقال٧٨َي ( نيرظفَأَن بإِلي ر ) َثُونعبمِ يوقالَ ٧٩ي (

) ظَريننالْم نم كلُومِ ( ) إِلي٨٠فَإِنعالْم قْتمِ الْوو٨١ي) عينمأَج مهنلَأُغْوِي كتز٨٢) قالَ فَبِع مهنم كبادإِلاَّ ع (

) لَصينخ٨٣الْمقالْح و ق٨٤أَقُولُ ( ) قالَ فَالْح) عينمأَج مهنم كبِعت نمم و كنم منهلَأَنَّ ج٨٥) لَأَم ئَلُكُمقُلْ ما أَس (

) كَلِّفينتالْم نا مما أَن رٍ وأَج نم هلَي٨٦ع) لْعالَمينل كْرإِلاَّ ذ وحينٍ (٨٧) إِنْ ه دعب أَهبن نلَمعلَت ٨٨) و(﴾  

   برهان و تجربه نشانگر بر محور حق بودن نظام آفرينش
بيان آن عناصر اولي; يعني اصول دين و ذكر نام شش پيامبر از انبياي الهي به طور اجمال و ذكر نه پيامبر بعد از 

م بر دهد نظابندي مطلب اين است كه برهان و تجربه نشان ميبرخي اجمالاً, جمع و از انبياي بزرگ برخي تفصيلاً

  ياد و نام انسان در سايه اطاعت حرف پروردگار است. ماندگاری  و كنندمحور حق است و انبيا به حق دعوت مي

   تناسب طرح بحث استكبار شيطان با خلقت آدم(عليه السلام) و سجده در برابر او
در بخشي از آيات به آن كند; منتها ها و استكبار ابليس را در هر فرصت مناسبي ذكر ميقصه آدم و سجده فرشته

كند. خداوند هيچ موجودي را خليفهٴ خود قسمت سجده, در بخشي از آيات به اغواي شيطان و مانند آن بسنده مي
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قرار نداد مگر انسان را, هيچ موجودي را با دو دست خود خلق نكرد مگر انسان را, هيچ موجودي را مسجود 

هم » يد«سخن نگفت مگر انسان و مانند آن. كلمه  »بلاواسطه«ي با او ملائكه قرار نداد مگر انسان را, هيچ موجود

اينكه از  و چون همه موجودات را خداي سبحان با قدرت و نعمت آفريد ،به معناي قدرت به علاوه نعمت نيست

 .ا آفريدممن خودم با دست خودم انسان ر ،اي در كار نبودشود كه هيچ واسطهمعلوم مي ﴾خلَقْت بِيدي﴿فرمود: 

سهمي  در تكون انسان ،بالأخره دو وصف يا دو اسم از اسماي حسناي الهي كه شايد جمال و جلال الهي باشد

 ﴾نفَخت فيه من روحي﴿با دست ديگر  و را تأمين كرده است ﴾إِني خالق بشراً من طينٍ﴿داشتند كه با يك دست 

ابليس از سجده كردن سر باز وقتی  ،. در جريان سجده كردنمحتمل است موارد ديگری کهرا تأمين كرده است و يا 

شود يك معلوم مي ،به بعد همين سوره آمده است ٨٢آنچه در آيه از  .﴾فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعين﴿گفت: و زد 

خن از آدم و ذريه آدم و براي اينكه اصلاً س است، هاي وسط نقل نشدهگيري است كه بسياري از اين بخشخلاصه

اينكه فرمود:  ؟گرددبه چه چيزي برميلَأُغْوِينهم﴾ ﴿اين ضمير جمع  ؛فرزندان آدم و نسل آدم و اينها نيست

﴿عينمأَج مهنلَأُغْوِي كتزبريم اين اينكه فرمود جهنم مي !بله ؟جهنم و تكليف قبلاً بوده آياكسي بگويد كه  اگر ﴾فَبِع

شريعت آمد, امر و ي  ؛هبوط آدم و حوا به زمين مطرح شد ؛ يعنیاز آن است كه مسئله هبوط انسان به زمين بعد

آدم نيست تا اصلاً سخن از بني »ص«وگرنه در اين بخش از آيات سوره  ،آمد آن وقت شت و جهنم مطرح است

شود آنچه قبل از اين آيه است تا اين چه كسي را؟ معلوم مي ،﴾فَبِعزتك لَأُغْوِينهم﴿ .ضمير جمع به آا رجوع كند

. سوره است ذكر نشده »ص«آيه يك بخش وسيعي از مذاكراتي كه ذات اقدس الهي مطرح كرده است در سوره 

دار تبيين قصه عهده »فصلت«و بخشي از سوره  »طه«سوره  »اسراء«سوره  »مائده«سوره  »اعراف«سوره  »بقره«

  ا هستند. هآدم و فرشته

بعد از اينكه جريان استكبار شيطان  ٣٨تا آيه شود شروع مي ٣٠كه از آيه  »بقره«در جريان سوره مباركه 

باز هم سخن  که بعد آن امتحان الهي, بعد خروج آا از شت ،گاه مسئله ورود آدم و حوا در شتآن ،مطرح شد

و لَكُم في الْأَرضِ مستقَر و ﴿گاه فرمود: آن ﴾اهبِطُوا﴿رمود: بعد وقتي كه وارد زمين شدند ف ،از ذريه مطرح نيست
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قُلْنا اهبِطُوا منها جميعاً فَإِما يأْتينكُم مني هدي فَمن تبِع هداي فَلا ﴿فرمود:  ٣٨گاه در آيه آن ١،﴾حينٍ متاع إِلي

و كه فعلاً محلّ بحث است  »ص«شود آنچه در سوره مباركه بنابراين معلوم مي .﴾خوف علَيهِم و لا هم يحزنونَ

و » سرداً«ن يك كتاب قصه نيست كه چيزي را قرآ چون ،وسط ذكر نشده در هابخش وسيعي از اين داستان ،آمده

 هاي داستانهاي از گوشدر هر جايي به گوشه ،كتاب تاريخ نيست وكتاب قصه  ؛از بالا شروع كند »متصلاً«

جا ما هيچ مرجع ضميري نداريم كه وگرنه اين ؛كندكند و آن را نقل مياي بسنده مينكتهبيان براي  ،شدهواقع

﴿مهنا برگردد. ﴾لَأُغْوِيبه آ  

   گانه سخن خدا با انسانمحدودهٴ نقش فرشتگان در اقسام سه
اينكه فرمود:  ؛مگر با انسان ،گويدسخن نمي »اسطهبلاو«كس مطلب ديگر آن است كه ذات اقدس الهي با هيچ

﴿ بِإِذْنِه يوحولاً فَيسلَ رسري جابٍ أَوراءِ حو نم ياً أَوحإِلاَّ و اللَّه هكَلِّمرٍ أَنْ يشبشاءُما كانَ لفرمود خداي  ٢؛﴾ما ي

يكي  و ﴾من وراءِ حجابٍ﴿, يكي »بلاواسطه«يكي از اين سه راه: يكي  بازند مگر سبحان با هيچ كس حرف نمي

 ٣﴾دنا فَتدلَّي﴿, اين هستند و انبياي ديگر (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به وسيله رسول; آن بلاواسطه, خود پيامبر

 »بلاواسطه«ها تا آن مقام بار نيافتند كه در كلام آمده است و فرشته (صلّي االله عليه و آله و سلّم)درباره خود پيامبر

 »بلاواسطه«اما معناي  ؛است »بلاواسطه«كنند ظاهراً جا كه كلام خدا را تلقّي ميالبته آن ،الهي سهمي داشته باشند

اما آن راز و رمزي كه  ،فهماندند, گرچه تا حدودي آن معنا را ميهست بودن اين نيست كه آا در حقيقت مخاطب

لذا در قرآن  ؛آن را پيك وحي متوجه نيست ،اطب در درون كلام فته استبين متكلّم و مخ و بين كلام از يك طرف

طوري كه ذات آن .مطالبي هست كه آورندهٴ آن قرآن; يعني فرشته كه مسئول اين كار است شايد متوجه نباشد

در همين  .شوندها متوجه نميطور فرشتهآن ،سخن گفت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اقدس الهي رمزگونه با پيغمبر

                                                
  .٣٦. سوره بقره, آيه١
  .٥١. سوره شوری، آيه٢
  .٨. سوره نجم، آيه٣



 

  ١١ از   ٤شماره صفحه:   / ١٦ه ص جلسه تفسير سور

آن گفتگوهاي  ٤،»أَنملَةً لَاحترقْت و لَو دنوت«جبرئيل گفت:  ،شنيد »بلاواسطه«اينها را كه پيامبر  ﴾دنا فَتدلَّي﴿

اين  آن معناي ،بنابراين اگر فرشته وساطتي در نقل دارد .شودنه متوجه ميو عرشي را كه ديگر فرشته نه شنيد 

بخشي و است  ﴾من وراءِ حجابٍ﴿بخشي بلاواسطه است, بخشي  ؛ام وحي به وسيله فرشته استنيست كه جميع اقس

  .است هم به وسيله رسول و پيك الهي

   از مصاديق شياطين الإنس» مضلّ«و » ضال«هاي انسان
كه  گمراه بود; ولي آن قدرت را نداشت واگر كسي ضالّ  »شياطين الانس«مطلب بعدي آن است كه در جريان 

اما كسي كه ضالّ  ؛نيست »شياطين الانس«اين ظاهراً جزء  ،ديگران را گمراه كند يا در صدد گمراهي ديگران نبود

 آا يعني كساني كه ظاهر ؛باشد »الانس شياطين«تواند جزء مصاديق مي وا ،باشد »مضلّ الغير«و  »في نفسه«

حيوان باشد كه  آا انسان و باطن آا ت بعضي ظاهرممكن اسطوری که همانشيطان,  آا انسان است و باطن

ند و در غير آن صورت بعيد است هست ضلّم آن افراد ضالِّ »شياطين الانس«پس  ٥،﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿

   .باشند »شياطين الانس«كه جزء 

  نيفتادن در گمراهي و گمراه كنندگي سر دستور به مراقبت 
در عرفان  ،اين مراقبت در اخلاق يك معنا دارد ؛كجا بفهميم كه مبتلا هستيم يا نه؟ به ما گفتند مراقب باشيدما از 

 ـ وقتي رقيب بود; يعني گردن كشيد .كندمراقبت اخلاقي اين است كه انسان مواظب باشد چه مي .معناي ديگر دارد

براي اينكه كسي كه مواظب است  ،مراقبت كرده و ها سركشيگويند در امتحانات دانشجويان يا طلبهاينكه مي

كارِ رقيب است و  كشيدن» رقبه« و كند تا بفهمد. گردن كشيدنگردن را دراز مي و كشدديگران تخلّف نكنند سر مي

اين سر كشيدن براي همه  ـ كشدسر مي و كشدمي ، رقبهكشدگويند كه گردن ميمراقب را از اين جهت مراقب مي

در ديوان و  قتي كه در دفترتانبعد و ،كنيدچه كار نميو كنيد ه فرمود شما مراقب باشيد كه چه كار ميما هست ك

                                                
  .١٧٩، ص١طالب(عليهم السلام)، ج. مناقب آل أبي٤
  .١٧٩. سوره اعراف, آيه٥
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چه چيزي  ،فروشدچون يك تاجر اول مراقب است چه چيزي مي ،محاسبه كنيدو بنشينيد يادداشت كرديد، اعمالتان 

نشيند محاسبه بعد غروب مي ،ها مراقبت استاينکه كند اينها را در دفتر يادداشت مي و فروشدچقدر مي ،خردمي

اقب باشد انسان مر ؛اخلاقي است اين كار, كارِ و فرع بر مراقبت است آيا سود برد يا ضرر كرد؛ محاسبه كند كهمي

هاي مناسبي كه پيش دعاها و فرصت ،دهد, مراقب باشد حرام و مكروه را انجام ندهدواجب و مستحب را انجام 

مراقبت است. اما در عرفان كه مسئله مراقبت مطرح است; يعني انسان ببيند كه خدا  اينها كارِ که آمده غفلت نكند

مراقبت  »تحت«در كند كه خدا مراقب آدم است و انسان به مقامي رسيده است كه مشاهده مي ،بينددارد او را مي

كنيد به نقل شده است كه شما وقتي عبادت مي )(صلّي االله عليه و آله و سلّماست. اينكه از وجود مبارك پيغمبر »االله«

همين است  ٦،»يراك فَإِنه تراه تكُن لَم فَإِنْ تراه أَنْ تعبد اللَّه كَأَنك« کهاحسان اين است معناي  ،مقام احسان رسيديد

 و» مشاهده«شود اگر خودش را ديدي مي ؛بيند, يا خدا را ببين يا ببين كه او تو را مي»مراقبه«يا  »مشاهده«يا که 

بعد از فراغ از مراقبت اخلاقي  ،اي كه در عرفان مطرح است»مراقبه«اين  ».مراقبه«شود اگر فعل او را ديدي مي

دهد و از فيض واجب و مستحب هم در مراقبت اخلاقي انسان به جايي رسيده است كه كار خلاف انجام نمي ؛است

ار عرفان است. آدمِ خوب شدن كار اخلاق است, خدا را ديدن ك .مراقبت اخلاقي است اين كارِ ،شودمحروم نمي

اگر كسي در اخلاق مشكل داشت هرگز به مقام معروف, مشاهده كردن  ،مسئله اخلاقي است سكّوي پرواز عرفان

نيست. بنابراين ما از اين راه » دهشاهت أَنكأَنْ تعبد اللَّه كَ«نيست, هرگز به مقام  ٧»يا خير معروف عرِف«كه 

گفتند ما ميزاني داريم; يعني ترازويي داريم به نام قرآن و سخنان عترت(عليهم  .توانيم مراقب خودمان باشيممي

من قَبلِ أَنْ  زِنوا أَنفُسكُم«اينكه گفتند:  .ما اينها را بايد بدانيم و حتماً خودمان را با اين ترازو بسنجيمکه السلام) 

شويم كه نبايد آن ما گرفتار راهي معاذ االله ـ  ـمبادا همين است كه  ٩»حاسبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا« ٨،»توزنوا

  هست. ایتواند بفهمد كه در چه مرحلهاين راهي است كه انسان مي ،راه را طي كنيم
                                                

  .١٩٦, ص٦٧بحارالانوار، ج. ٦
  .٢٥٨. المصباح(للكفعمي)، ص٧
  .٨٩. ج البلاغه, خطبه٨
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  اي مهلت شيطان تا قيامتچگونگي ديد و بشارت بودن رد تقاض
تا قيامت مهلت  !خير :مطلب بعدي آن است كه شيطان گفت مرا تا قيامت مهلت بده و ذات اقدس الهي فرمود

را مشخص  وقت ، چوناين هم ديدي است براي او و هم بشارتي است براي ما; ديد است براي او هک نداري

اين  .اما چه وقت روشن نيست ،بنديبل از قيامت رخت برميبلكه ق ،فرمود تا روز قيامت مهلت نداريو نكرد 

كه اگر روشن باشد ممكن است توبه كند و بگويد من مثلاً نجات است يك خطر براي او زمان مرگ روشن نبودن 

چنين است براي او, براي ما اميدبخش است كه بالأخره اين ديدیاما روشن نبودن زمان مرگ اين  ،كنمپيدا مي

اما چون براي  ؛كندمیانسان يك وقت از شر وسوسه او نجات پيدا  وراه باز است بلکه  ،ه تا قيامت او باشدنيست ك

إِذا ﴿ن فرصت الهي تمام شده است ما هر لحظه بايد فرزند همان روز باشيم كه اگر الآ ،ما زمان مرگ مشخص نيست

ملُهم«اين ديگر  ١٠،﴾جاءَ أَجقْدتسو لا ي تسرلا يم« ؛»أْخقْدتسر«و كه روشن است آن  »لا يأْختسهم آن  »لا ي

ن روش »لا يستقْدم«وگرنه  ؛هم محال استآن » يستأْخر« ،محال است» يستقْدم«خواهند بگويند طوري كه ميهمان

قدم و هنوز وقت مرگ طوري كه تفرمايند هماناما مي ،ميردشود كه كسي نمياست كه قبل از اينكه عمر تمام 

 لا يستقْدم«وقتي وقت مرگ رسيده كسي بخواهد تأخير بيندازد هم محال است. اين  ،نرسيده كسي بميرد محال است

اين  »كلا طرفيه«که » يمتنع التأخر« و» يمتنع التقدم«شود; يعني روشن  »لا يستأْخر« وضعبراي اينكه  ،را ذكر كردند

  خليفه خداي سبحان باشد. با طي اين راه تواند ين فضايي فرمود انسان ميكار محال است. در چن

  ﴾فَالحَق والحَق أَقُولُمقصود از حق در آيه ﴿
تواند كه اين مي ﴾فَالْحق﴿يعني خداي سبحان فرمود:  ؛﴾قالَ﴿بندي فرمود: در پايان اين سوره به عنوان جمع

و الْحق ﴿يا قول من حق است. بعد فرمود: » فالحق أقول, فالحق قولي«يعني  ؛مبتدا باشد و خبرش محذوف است

ما جز حق  ؛﴾و الْحق أَقُولُ﴿گوييم بيعني حق آن است كه ما  ؛اين تقديم مفعول بر فعل, مفيد حصر است ،﴾أَقُولُ

                                                                                                                                                                              
  .٩٩، ص١٦. وسائل الشيعه، ج ٩

  .﴿و لكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لاَ يستأْخرونَ ساعةً و لاَ يستقْدمونَ﴾؛ ٣٤. سوره اعراف, آيه١٠
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و بخش ديگري از قرآن  »نعمراآل«در سوره مباركه  .گوييم و حق هم غير از نزد ما در جاي ديگر نيستنمي

ذلك بِأَنَّ اللَّه هو ﴿گذشت كه ما دو حق در قرآن داريم: حقّي است كه  ١١،﴾الْحق من ربك﴿تعبير خدا اين است كه 

قكه  ١٢﴾الْح»اللَّه قمعروف كسي نيست, مشهود كسي نيست, معقول  ،كسي به آن دسترسي ندارد ،مقابل ندارد ؛»ح

الْحق ﴿اما حقّي است مربوط به فعل او, هر چه حق در عالم هست از خداست  ؛و مانند آن, اين هيچ كسي نيست

كبر نمن االله«است, اگر دين و شريعت حق است  »من االله«اگر نظام حق است  .اين مربوط به فعل استکه  ﴾م «

   . اين حقّي است كه فعل خداست و است, پس اين حق از خداست

  و گردش حق بر محور علي(عليه السلام)...» علي مع الحق «حديث معناي 
 ١٣»ما دار حيثُ علي مع الْحق و الْحق مع علي يدور معه«اگر درباره حضرت امير(سلام االله عليه) آمده است كه 

ذلك بِأَنَّ اللَّه هو ﴿اين حق است نه با  علي با ؛اين راجع به همين حق است ،كه بارها اين حديث شريف معنا شد

قنيست  »االله«هيچ پيامبري با  ؛هست گرچه او با همه ،كسي با او نيستهيچ ،ن حقآ ،﴾الْح» كُني لَم و كَانَ اللَه

كه صفت فعل  ﴾بكالْحق من ر﴿عمران است اما اين حقّي كه در سوره آل ١٤؛»و الانَ كَما كَانَ« ،»معه شيءٌ

به » يدور«و عمده آن است كه اين است  »ما دار حيثُ علي مع الْحق و الْحق مع علي يدور معه«اين  ،خداست

چه  ما اگر بخواهيم در عالم .»ما دار حيثُ«مدار علي  »قح يدور« ،گردد نه به علي(سلام االله عليه)حق برمي

طور نيست كه اين ؛فهميمبه وسيله انسان كامل مي و جاي ديگر نيست ،چه چيزي حق نيستو چيزي حق است 

، براي اينكه گرددكه ما بگوييم آن حق است و اين انسان كامل با آن حق ميدر عالم باشد حقّي غير از انسان كامل 

 .جاي ديگر كه نيست و فهميمز انسان كامل ميهر چه حق است ما ا ،آورد و وحي حق استوحي مي انسان كامل

خواهيم میما  !اينكه نيستهست؟! راه ديگري براي تشخيص حق معاذ االله ـ  ـغير از پيغمبر و ائمه(عليهم السلام) 
                                                

  و ... . ٩٤؛ سوره يونس، آيه٦٠آل عمران, آيه ؛ سوره١٤٧. سوره بقره، آيه١١
  .٦. سوره حج، آيه١٢
  .٣٦٨, ص٢٨. بحارالانوار، ج١٣
، لانّ الإضافات غير » نو هو) الآن كما كا«(و قال العارف  »كَانَ اللَه و لَم يكُن معه شيءٌ« )اللّه عليه و آله و سلّم یصلّ(و قال النبى«؛ ٥٦. جامع الاسرار و منبع الانوار(حيدر آملی)، ص١٤

  ».كٰانَ اَللّٰه غَفُوراً رحيماً مثل» الماضي«لا بمعنى » الحال«بمعنى ـ  )ص(في كلام النبى ـ » كان«موجودة كما مر. و أيضا 
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 يدور«پس  .فهميمبه وسيله قرآن و عترت مي ،چه چيزي حق نيستو چه چيزي در عالم حق است که بفهميم 

يعني وجود مبارك پيغمبر و اهل بيت(عليهم السلام); يعني اهل بيت هم منظور از علي  ،ليه السلام)مدار علي(ع »حق

  كه معادل قرآن كريم هستند.

را فرمود م حضرت يعنی حضرتعالیبنا بر فرمايش اما  ١٥»فَاعرِف الْحق تعرِف أَهلَه«: فرمودحضرت  :پرسش

  بشناس.

بعد كار پيغمبر و و دهيم ، آا را اول تشخيص اي غير از قرآن و عترت نداريمبله, ما يك قانون نوشتهپاسخ: 

چه و ما اگر خواستيم ببينيم چه چيزي حق است  .چنين چيزي نداريم که كنيم(عليه السلام) را با آا تطبيق امام

همين جمله درباره  ؛»ا دارم حيثُدار علي م يدور«چيزي حق نيست بايد ببينيم اينها چه چيزي گفتند, پس حق 

اما  ١٦،»و الْحق مع عمارٍ يدور معه حيثُ دار الْحقِ عمار مع«گردد به عمار برمي» يدور«عمار هم آمده منتها اين 

به  »ما دار حيثُ دور معهعلي مع الْحق و الْحق مع علي ي«گردد برمي» حق«به درباره حضرت امير اين ضمير 

 اللَّهم أَدرِ الْحق« در بخش ديگر فرمود: (صلّي االله عليه و آله و سلّم)قرينه اينكه حضرت; يعني وجود مبارك پيغمبر

هعثُ ميح ارا داو و قعود قيام !يعني خدايا حق را در محور حيات علي قرار بده ؛اين يك قرينه خوبي استکه  ١٧»م 

بايد ببينيم اينها  ،چه چيزي حق نيستو ما اگر خواستيم بفهميم چه چيزي حق است  .به اذن تو حق خواهد بود

علي «اين در ذيل بعضي از آن احاديثي است كه فرمود:  ،»ما دار حيثُ معه أَدرِ الْحق«اينها چه كردند.  و چه گفتند

الْح و قالْح عمهعم وردي يلع عم ثُ قيح ارا داست آمده »م .  

   متعلق قول حق در پر شدن جهنم از شيطان و پيروان او
براي  ،گوييم و حق هم غير از دستگاه خدا نيستيعني ما جز حق چيز ديگري نمي ؛﴾و الْحق أَقُولُ﴿فرمود: 

د: يكي ندهدو حصر را نشان مي »ص«و اين آيه سوره مباركه  »عمرانآل«ه آن آيه سور ،﴾الْحق من ربك﴿اينكه 
                                                

  .٦٢٦. امالی(طوسی)، ص١٥
  .٢٢٣, ص١. علل الشرايع، ج١٦
  .٦٤٦, ص٢٩. بحارالانوار، ج١٧
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و الْحق ﴿هم  و ﴾الْحق من ربك﴿هم  ؛اينكه حق هم از غير ما نيست ديگر و گوييماينكه ما جز حق چيزي نمي

شما  ،﴾و الْحق أَقُولُ﴿ست جا هم كه لسان حصر اآنلسان و تقديم اين مفعول بر اين فعل مفيد حصر است  ،﴾أَقُولُ

   دارند؟! یچه فرصتو كنند اينها چه كار مي ،كنيمگوييد؟ فرمود ما جهنم را از تبهكارها پر ميچه مي

   ضرورت مراقبت خواص جامعه و مسئولين از غرور و خودبرتربيني
خداي ناكرده ـ ما ر كاري كه ه .مملكت ما نور است و براي ما, براي نظام ما, دولت ما, ملت ماخيلي اين آيات 

اين قصه را  .اين خطر هست ،زند بايد مواظب گفتار و كردارمان باشيمبه نظام ما صدمه مي و بفهميم به دين ماـ 

چون مربوط به  »ءاسما«مسئله تعليم  .كه با ما درگير استاست  براي اين ،كندكه خداي سبحان چند بار ذكر مي

داستاني است براي انسان كامل که   ١٨،﴾و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿رآن كريم ذكر شد فقط يك بار در ق ،ماها نيست

و مقدور همه نيست  کهكنند ، شاگردي خدا را شوند، عالم بگيرند »اسماء«مربوط به ديگران هم نيست كه تعليم و 

اما جريان شيطنت و استكبار و غرور و  ،را ذكر كرد ﴾و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴿فقط يك بار خداي سبحان جريان 

چرا من اين حرف را  ؟!چرا نام مرا نبردند ؛هر روزه با آن درگيريم ست کهاي در درون همه ماخودخواهي اين غده

وينده گکه شود است معلوم مي ١٩﴾أَنا خير منه﴿هر جا سخن از  ؟!چرا من جلو نيفتادم ؟!چرا به من نگفتند ؟!نزدم

از اين  .شيطان است گوشود سخنمعلوم مي ،است ٢٠﴾نحن أَحق بِالْملْك منه﴿شيطان است, هر جا سخن از 

آيه نوراني  .قلمبه سلمبه نگفتيمحرف ما  ،﴾ما أَنا من الْمتكَلِّفين﴿فرمود ما حرف شفاف داريم  !ترروشن و ترشفاف

ما  ،دانيددانيد, وضع ما را ميما را كه مي »حقلوا«دانيد, ما را كه مي» سوابق« فرمود به مردم بگوکه بعد اين است 

برای چيزي من  .حرف ما هم شفاف استو چيزي هم از شما نخواستيم  ،ي نداريم, غرضي نداريم, مرضي نداريممعط

ما كلّ  !چنين حرفي نداريمما  ؟قلمبه سلمبه بگويمو كنم ی بيان »تصنع«كه دلپذير نباشد و دلمايه نداشته نباشد 

گوييم ميو آينده شما را شرح داديم  ،گذشته شما را شرح داديم ،وضع شما را شرح داديم ،اوضاع عالم را شرح داديم
                                                

  .٣١. سوره بقره, آيه١٨
  .٧٦؛ سوره ص, آيه١٢آيه . سوره اعراف,١٩
  .٢٤٧. سوره بقره, آيه٢٠
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از اين حرف  ؛خودتان را به سرطان مبتلا نكنيد ،من بايد جلو بيفتم غده استو كنم اينكه من بايد اين كار را 

شما اين  ،شما گفتيم خيرِ به ،اي نزديمهاي پيچيدههاي بدي نزديم, حرفلّفي نداريم, حرفتر؟! فرمود ما كه تكشفاف

االله «بود  »خير منه هو«ايم چشيم, هر جا به مقصد رسيدهمي ﴾هأَنا خير من﴿چشيم از هر چه ما مي !راه را بپذيريد

شما هر  ؟اينها بود. فرمود مگر ما اين كتاب را نفرستاديم كه ترازو باشد» خير منهدل , العخير منه, الحق خير منه

و قَتلَ داود ﴿اگر ديديد رهبري انقلاب را داود(سلام االله عليه) به عهده گرفته  ،روز خودتان را با اين ترازو بسنجيد

٢١،﴾جالُوت و شان سؤال كردند بعد از نبيثَ﴿شان فرمود خداي سبحان نبيعكاً بلم طالُوت لَكُم﴾ اي گفتند: هعد

حرف  ،در آن سوره و در جريان طالوت نحن أَحق﴾﴿اين  ٢٢؛نحن أَحق بِالْملْك منه و لَم يؤت سعةً من الْمالِ﴾﴿

  .شيطان است

  ادعاي تر از ديگران بودن نشانه شياطين الإنس شدن انسان
كه من است  هر جا سخن از اين .حرف شيطان است آن هستيم هم كه خيلي از ماها گرفتار ه﴾أَنا خير من﴿اين 

گوييد يعني چه؟ يعني من بايد جلو اما شما كه مي ؛تر باشيدکه ممكن است  !بله حرف شيطان است؛م از او تر

اين امتحان  ؟!اي چه خلق كردنداين صبر را پس بر ؟!دهندخوب انجام مي هایانسانرا  یكارها ٴبيفتم؟! مگر همه

پيشنهاد  و دهيدزنيد, طرح مييعني شما به همه اسرار عالَم عالم هستيد؟! حرفتان را مي ؟!را براي چه خلق كردند

ان تو هر روز خود اينكه به ما گفتند هر روز قرآن بخوانيد ؟!اما حتماً من بايد جلو بيفتم ،اينها خوب است ،دهيدمي

فرمود  وآمده  العقولتحفدر است که اين بيان نوراني امام باقر(سلام االله عليه)  برای همين است. دنجيبا قرآن بس را

» علمأ«هر جا سخن از اين است كه من  .اصلاً كتاب را براي همين فرستادند ٢٣،هر روز خودتان را با قرآن بسنجيد

 ؟است »شياطين الانس«چه كسي جزء  ؟شيطان است حرف اوست. كجا حرف, حرف م، همينهست» اظمع«من  و

                                                
  .٢٥١. سوره بقره, آيه٢١
  .٢٤٧. سوره بقره, آيه٢٢
ن تخوِيفه فَاثْبت و أَبشر فَإِنه لَا يضرك ما قيلَ فيك و إِنْ كتابِ اللَّه فَإِنْ كُنت سالكاً سبِيلَه زاهداً في تزهيده راغباً في ترغيبِه خائفاً م و لَكنِ اعرِض نفْسك علَی...«؛ ٢٨٤. تحف العقول, ص٢٣

ل فْسِهن ةداهجبِم نِيعم نمؤإِنَّ الْم فْسِكن نم كرغي يا ذَا الَّذفَم آنلْقُرايِناً لبم تلَكُنا عهبلغیي  يمقةً يرا فَماهوهاللَّه هشعنا فَياهوه بِعتفَي هفْسن هعرصةً ترم و اللَّه ةبحي ما فاهوه فالخي ا وهدأَو«.  
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چرا  ،كنشكر  ١﴾و ما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّه﴿ اگر نعمتي خدا به شما داد .أَنا خير منه﴾﴿گويد: كه ميکسی  اين

راحت زندگي  ،يمهست روح و ريحاندر اگر اين غده از ما گرفته شد آن وقت  ؟گويي من بايد جلو بيفتممي

كن ما هم حسن فعلي داريم, هم حسن . فرمود به مردم اعلام هيچ رنجي براي ما نيستو ميريم نيم, راحت ميكمي

ما  ؛چون دلمايه است ،زنيمحرف خوب مي .براي اينكه ما طمعي نداريم ،آدمِ خوبي هستيم و هم اينکه فاعلي داريم

يم. هست نه تحقيركنندهٴ مادون يم, نه منازع مافوق وهست با كسي درگيرنه تكلّفي داريم, نه  ،چيزي از شما نخواستيم

هاي در بحث و (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در روايت وجود مبارك پيغمبرکه  هسه خصلت بد براي تكلّف ذكر شد

   ٢.هستموجود روايي 

   آسان بودن فهم كلام وحي در ارائه نسخهٴ سعادت انسان
خواهيد مي . آياكنيمخواهيم نامور جهان شما را مي ؛كَلِّفين ٭ إِنْ هو إِلاَّ ذكْر للْعالَمين﴾و ما أَنا من الْمت﴿فرمود: 

نام آا خواهيد مثل انبيا و اوليا كه ميآيا  .هست آن راه ،شويدو ساساني و ساماني در تاريخ دفن مثل سلجوقي 

در  ،نامورتان كرديم ،ي آورديمما ذكر عالمَ ٣،»ماءَ ورثَةُ الْأَنبِياءِإِنَّ الْعلَ«اين راه هم هست؛  ه شويد،كلّ عالم را گرفت

و لَتعلَمن نبأَه ﴿چند روز صبر كنيد  !گوييد نهمي ؛مانيدشت مي و در مانيدمانيد, قيامت ميمانيد, برزخ ميدنيا مي

هاست كه در دنيا روشن و رخدادها و گزارشبرخي از حوادث  ،حالا اين منحصر به قيامت نيست ٤؛﴾بعد حينٍ

قيامت, نفرمود در قيامت روشن در بعضي  و ها برزخبعضي ،دنشوروشن مي »عندالموت«ها بعضي ،دنشومي

و لَتعلَمن نبأَه بعد ﴿ ؟حالا چه وقت .رسدها را بعد به عرضتان ميفرمود ما گزارش داديم حالا گزارش ؛شودمي

  رحمت و بركت را به همراه داشته باشد. خير وـ شاءاالله انـ آخرت كه اميدواريم در لا يا دنياست يا حا ؛﴾حينٍ

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٥٣. سوره نحل, آيه١
  .»ب إِذَا غَاب و يشمت بِالْمصيبةو للْمتكَلِّف ثَلَاثُ علَامات يتملَّق إِذَا حضر و يغتا«؛ ٣٦١, ص٤. من لا يحضره الفقيه, ج٢
  .٣٢، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  .٨٨. سوره ص, آيه٤


